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 ’امبریطالب در مدح پابو های ادبی و بلاغی شعرل جنبهیتحل 
 بلاغیِ محمود بستانی ه بر آرای نقدی ـیبا تک

 8ابوالفضل رضایی
 1میرزاییفاطمه رئیس

 چکیده

رافتخاری است که همواره بر تارک شعر و ادب عربی های پُها و نشانمیراث ادبی عرب سرشار از نام
های خود سرودههای مشتاقان را به نور جمال لفظی و کمال معنوی درخشیده و چون ماه تمام، دل

در نقطه اوج ادبی، پیشگام و پیشاهنگ  ،×طالبابو روشن و نورانی کرده است. در این میان حضرت

. دیوان این شاعر بزرگ، اغراض و موضوعات مختلفی چون فخر، مدح، عتاب، است این جریان مهمّ
رزترین و برجستهاز با ،’ویژه مدح پیامبربه ،در این میان، مدح .دهدمیو هجا را در خود جای 

موضوع بحث پژوهش  ’. چکامه مدحی ایشان با محوریت مدح پیامبرستوااشعار مضامین ترین 

و  ×طالبابو فی بیشتر و بهتر از مقام والای ادبی حضرتحاضر است. هدف از این پژوهش، معرّ

تحلیلی و بر اساس ـ  ادبی شعر ایشان به روش توصیفی هایبررسی و تحلیل برخی زوایا و لایه
ی مباحث بستاناست.  مرحوم دکتر محمود بستانیی نقدی، بلاغی ناقد برجسته ادب عربی، هادگاهید

 و کند: پیام، موضوع، معنا، صورت، لفظ، موسیقی، ادبقسیم میبلاغت را به هشت عنصر اصلی ت
را  ’در مدح پیامبر ×طالبابو ی ادبی قصیده حضرتهاییبایزساختار. در این پژوهش بر آنیم 

 بر اساس چهار عنصر معنایی، صوری، موسیقایی و ساختار بررسی کنیم. 

 واژگان کلیدی 

 رطالب، موسیقی و ساختار شعابو معنا و صورت شعرقصیده لامیه،  ،’پیامبرمادح  ×ابوطالب
  بلاغت، عروضفصاحت و طالب، ابو شناسی شعرزیباییطالب، ابو

                                                           
 .a_rezayi@sbu.ac.ir شهید بهشتی دانشگاه عرب ادبیات و زبان گروه دانشیار.  8
 .Parseh_11@yahoo.com شهید بهشتی دانشگاه عرب، ادبیات و زبان دکتری . دانشجوی 1
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 درآمد
در مدح پیامبر، که از جمله نخستین مدایح در این زمینه است،  ×طالبابو ی حضرتهاسروده

. اما قصیده لامیه ایشان که در دفاع از پیامبر و در بحر طویل سروده رسدمیبیت  111به حدود 
در این قصیده به دشمنی  ×طالبابو از جهت فصاحت و بلاغت است. هاسرودهشده، از زیباترین 

ی هامکانو به مناسک و  دکنیمحدکردن قومش را بیان قریش اشاره کرده، اقدامات خود در متّ
( درباره این ق111کثیر )م. ابنداردیمو حمایتش را از ایشان ابراز  کندیمحج سوگند یاد  سمقدّ

 : دیگویمقصیده 

 تواندینم ×طالبابو این قصیده بسیار رساست و کسی جز

ر استوارتر و پُرمعنات« ت سبعقامعلّ»اش باشد و این سروده از سراینده
  3.است

 1.ددانیمقه امرؤالقیس با معلّ طرازهم( در شرح نهج البلاغه این قصیده را ق299الحدید )مابیابن
داشت  هعلاق، که خود از راویان نخستین شعر پدر بود، بسیار ×فرزند برومند ایشان، حضرت علی

بهای آن بزرگوار دست به دست و سینه به سینه روایت و گردآوری شود و در این خصوص اشعار گران
 : فرمودیم

دهید به فرزندان خود؛ زیرا که ایشان بر دین  بیاموزید و آموزش
 .ان استخدا بود و در اشعارش علم و دانش فراو

ای برخوردار است که بیت به نظم درآمده، از ساختار ادبی و بلاغی ویژه 881قصیده لامیه که در 
ها هم در ساختار هنری و هم در مفاهیم والای ایمانی آن نمود یافته است. برای نمایاندن این ویژگی

ها، روش بلاغی شناسان قدیم و جدید یاری جست که یکی از این روشباید از روش بلاغی بلاغت
 در تحلیل آثار ادبی و هنری است.محمود بستانی 

 ةبلاغیال لیف دو کتاب القواعدأپیشگان معاصر است که با تمحمود بستانی از جمله ناقدان و بلاغت
ت را از غبار عقلانی کوشیدفی ضوء المنهج الاسلامی  ةالحدیث ةفی ضوء المنهج الاسلامی و البلاغ

به  ،به عقیده وی، غلبه بعُد عقلانی بر بلاغت بزداید؛ چراکه ،تی استکه میراث بلاغت سنّ ،بلاغت
بلاغتی که  ؛ل واقع شودوقدری مغف اششناسانهجنبه زیباییاست سبب شده  ،عنوان هنر و فن

 چشمه ذوق ،بخشیدن به ذوق هنری و ادبیشده در آن به جای شکوفاییبسیاری از مباحث مطرح
ند یا او را درگیر مناقشات کشامرتبط با ادبیات می خواننده را به مباحث غیر خشکاند و احیاناًرا می

از جمله  ،کردن علوم انسانیدر اسلامی شهایکند. وی که در آثار و پژوهشخشک فلسفی می
نگاهی ساختارگرایانه به بازنگری در این علوم متناسب با مقتضیات عصر  با کوشیده است، ،بلاغت

                                                           
 .91، ص3النهایة، ج البدایة و. 3
 11، ص81. شرح نهج البلاغة، ج1
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داند و هدف میملتزم و بی را غیر و آن کندمیاسلامی را نقد  پرداخته است. وی متون ادبی غیر
 یمی گاهاسلا اسلامی به متون ادبی متفاوت است؛ زیرا متون ادبی غیرـ معتقد است دیدگاه قرآنی 

های نادرست در درون خود دارد، برعکس متون قرآنی اسلامی که هدفمند است؛ از افکار و اندیشه
ندازه رات به آن اگونه تصوّاسلامی این است که این رات غیراسلامی از تصوّر رو وجه تمایز تصوّاین

ورزند و این بدون دهند به اصول عبادی اهتمام نمییت میعبادی اهمّ که به مبادی و اصول غیر
رسیدن به انسان است. بستانی مباحث بلاغت را به هشت عنصر اصلی تقسیم میشک سبب زیان

یل، تابع کدام هنگام تحل نایی، صوری، لفظی، موسیقایی، ادبی و ساختار که هرکند: پیام، موضوع، مع
و انواع ادبی و نیز ساز و کارهای تحلیلی خود را دارد. در این مقاله  استهای مشترکی ملاک

گیری از چهار را با بهره ’در مدح پیامبر ×طالبابو ها و معانی قصیده حضرتزیبایی کوشیممی

 اویم.بککه متناسب با ماهیت این قصیده است،  ،صوری، موسیقایی و ساختارعنصر معنایی، 

شرح و تحلیل قصیده لامیه به  راجعتوان گفت تحقیقات چندی پیشینه این پژوهش می بارهدر
( ق918سهیلی )ماند از: عبارتاند صورت گرفته است، از جمله کسانی که این قصیده را شرح کرده

نوی در بغیة لکه عبّاسن نیز میرادب و از معاصر( در خزانة الاق8153م) ینف، بغداددر الروض الا
طالب، شیخ جعفر نقدی در زهرة الادباء، علی فهمی در طلبة الطالب، سردار الطالب فی اسلام ابی

شرح  درباره همین در الدرة الغراء. مقالاتی زرّ طالب و شرح لامیه او و باقر قربانیابو کابلی در دیوان
ی القرشی اشمالمطلب اله طالب بن عبدبیلامیة شیخ البطحاء لا»از جمله  ،این قصیده نوشته شده

ه ب« هطالب و قصیده لامیابو چهار رساله درباره حضرت»حمد حسینی و اتألیف سید « و شرحها
 یرانرضا دبغلامت به همّترجمه منظوم این قصیده به فارسی  ،اکبر صفری. همچنینکوشش علی

  صورت گرفته است.

شده،  بررسیهای ادبی و بلاغی آن به طور محدود زیبایی ،در شرح و تحلیل قصیده لامیه چون
شناسی و معناشناسی این قصیده بر روش جنبه نوآوری پژوهش حاضر در این است که ضمن زیبایی

هی و نگاه توجّآنچه سبب و انگیزه این پژوهش شده، کم ساختارگرایی محمود بستانی تکیه کند.
رو هدف این مقاله، تحلیل های ادبی اشعار این ادیب اریب بوده است؛ از اینگذرای ادیبان به جنبه

 نهکارگیری عناصر چهارگابا به ×طالبابو های ادبی و بلاغی قصیده لامیه حضرتو شناساندن جلوه

جلوه هک ن پرسش پاسخ دهیمو در صددیم به ای استتحلیلی ـ  و با استفاده از روش توصیفی مذکور
 شناسی و معناشناسی کدامند؟عد زیباییاز دو بُ ×طالبابو های ادبی و بلاغی قصیده لامیه حضرت

 ×طالبابو تحلیل ادبی قصیده لامیه حضرت

معنایی،  ،ت این قصیده در تحلیل آن از چهار عنصر ساختارگرایانهه به ماهیّبا توجّکه گفتیم، چنان
 دهیم.کدام را شرح می یم که در ادامه هراهصوری، موسیقایی و ساختاری بهره گرفت
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 عنصر معنایی .1

چینش منطقی جزئیات یک موضوع در ذهن، بر اساس واژه، جمله و بخش» این عنصر به معنی
 ،اقعدر واست. های متن از نگاه تقدیم و تأخیر، ذکر و حذف، اجمال و تفصیل، ایجاز و اطناب و غیره 

ی و تا اندازه زیادی موفقیت متن بستگی به نحوه چینش معانی در ذهن و مراعات این ترتیب یرسا
های گوناگون دیده ها در این قصیده به روشچینش معانی و دلالت 9«.از سوی پدیدآورنده متن دارد

 :عبارت است از شهایترین نمونهشود که مهممی

 تهکّم. 1/1

ا گیرد، امّ ی صورت میهای جدّدر قالب عبارت ها و رفتارها معمولاًدربارهٔ اندیشهداوری منفی »
ی پیدا مطلبد که این داوری آمیخته با نوعی نقد گزنده بیاید و به اصطلاح شکل تهکّشرایطی نیز می

ورزی باشد و دور از کینه م این است که برخاسته از سخریه و انتقاد و بههای تهکّاز ویژگی 2«.کند
م بر مبنای صراحت و . تهکّباشدو هدف از آن تهذیب و اصلاح  نباشدهیچ نوع سخن ناروا در آن 

 1کند.م، میان واقعیت و آنچه باید باشد ارتباط برقرار میپردگی در گفتار است و ادیب در حین تهکّبی
هزا، قام و به هدف استهای تعبیری است که بر مبنای مقتضای حال و ماین اسلوب یکی از اسلوب

ع، به اثر، نوّمی متشگردهای تهکّ ،شود. در حقیقت.. به کار گرفته می. تحقیر، توبیخ، تهدید، تعجیز و
این شگرد گفتاری در  نشاند.ای بخشیده، آن را در جایگاه ادبی ارجمندی میزیبایی و بالندگی ویژه

  :کنیمکه به چند نمونه اکتفا می کار گرفته شده ای بهطور برجسته قصیده لامیه به

 1اذُلِبَشِّر قُصَیّا بَعدَنا بِالتَّخو   امرُنان سیُنشرُ ابلغِ قُصَیّا اف

 .گردندقصی خبر بده که ما بر آنها پیروز گشتیم و آنان را هشدار بده که بعد از این خوار و ذلیل میبه بنی

در واژه  ،در حقیقت .دکنمیرا تهدید مخاطبان  ،مدر این بیت شاعر با استفاده از اسلوب تهکّ
 ن، همچنااست« هشداردادن»به معنای « نذِرا»م وجود دارد که استعاره از استعاره از باب تهکّ« بشِّر»

هم بعذاب »که در قرآن کریم آمده است:   در این بیت: ،همچنین 5.«لیمافبشّا

 81ا فیِ المعَاقلِ و تَرکُنخَذلانُنا و  امَنافٍ عُقُوقُن ی عبدِنَ بنـــلِیَه

اند و در این شعب اسیر خوش و مبارک باد بر قبیله عبدمناف که قطع رحم از ما کرده و ما را خوار کرده
 .اندکرده

                                                           
 .91. بلاغت جدید، ص9
 .22، صبلاغت جدید. 2
 .811-811دب، ص. الفکاهة فی الا1
 .31فی شرح لامیة شیخ البطحاء، ص ءدبا. زهرة الا1
 .22طالب، صبیا. طلبة الطالب فی شرح لامیة 5

 .31. زهرة الادباء فی شرح لامیة شیخ البطحاء، ص81



به
جن

ل 
حلی

ت
عر

 ش
غی

بلا
 و 

بی
 اد

ی
ها

 
ابو

مبر
پیا

ح 
مد

در 
ب 

طال
’ 

یِ 
لاغ

ـ ب
ی 

قد
ی ن

آرا
بر 

یه 
تک

با 
د ب

مو
مح

نی
ستا

 

 

 

11 

این نقد  ههایی مشعر بدر اینجا نیز شاعر در نقد کردار قبیله عبدمناف به جای اینکه از عبارت
را که از « نیه»میه در توبیخ آنها استفاده کرده و عبارت تهکّم و استعاره استفاده کند از اسلوب تهکّ

و به معنای مبارکی و  88هشدتبدیل « یا»گرفته شده و همزه در آن برای تخفیف به « هنأ تهنیة»
نمونه دیگر داوری منفی در قالب  به کار برده است. «بودننامبارک»به جای واژهٔ  ،میمنت است

 م، این بیت است:تهکّ

 81لِ ــِها فیِ مَجاهنّابُدَّ یَوماً  فلَا  وب کثیرةٍتَکُ کَعبٌ مِن کعُن اف

اند، به این معنا که هرچند و تحقیر شده م به سخریه گرفتهدر این بیت مخاطبان در قالب تهکّ
 :شوندارزش میناچار خوار و بیا به دلیل مبارزه علیه اسلام بهکعب بسیارند، امّافراد بنی

 83اطلِِ حٍِّ بِبـــو مُلِاَعَلَینا بِسوءٍ   اعنٍِ البَیتِ مِن کُلِّ ط عوذُ بِربَِّ اَ

 ایجاز و اطناب. 1/2

که بر دو « های فشرده و اندکگیری از عبارتست از طرح یک موضوع با بهرها ایجاز عبارت»
 دوم، ؛دربردارنده معانی بسیار باشد ،قصر یا بلاغت: اینکه الفاظ اندکی بدون حذفنخست نوع است: 

وجود  احذف: این است که کلمه یا جمله یا بیشتر از این مقدار همراه با قرینه از کلام حذف شود. امّ
نبودن ص( مشخّق331یا381قرینه در کلام برای تشخیص محذوف ضروری است. قدامة بن جعفر )م

لفظی یا نامیده و آن را از عیوب کلام برشمرده است. این قرینه ممکن است « اخلال»محذوف را 
 ،خوردهای چندی از ایجاز حذف در لامیه به چشم مینمونه حالیه یا صنعت نحوی باشد.، معنوی

 مانند این بیت:

 لِ ـابُ تُرکٍ و کابُابو تُسدُّ بِنا  انَّناَعداءُ وَدوّا لَو ا الاَاعُ بِنَیُط

های ترک و کابل سرزمین که آرزو دارند ما )از حجاز( به سمت آیا دشمنان مطیع ما خواهند شد در حالی
 ؟.های آن شهرها را بر ما ببندند و نتوانیم به حجاز برگردیمبیرون برویم تا دروازه

 دای مصرع اول حذفاز ابت« أ»ا ادات استفهام این بیت شعر با استفهام آغاز شده، امّ ،در حقیقت
هست که در جمله وجود است. قرینه حذف در استفهام، مفهوم انکار « یُطاع بنااَ»شده و اصل آن 

های ترک و کابل برویم تا دروازهکه دشمنان آرزو دارند ما به سمت سرزمین یعنی در حالی ،دارد
 «واو حالیه»مطیع ما نخواهند شد. محذوف دیگر در مصرع اول،  های شهر را به روی ما ببندند، قطعاً
 رینه معنوی دال بر محذوف است.که ق« و ودوّا لو أننا»یعنی ، است که در دومین جمله حذف شده

 نمونه دیگر حذف، این بیت شعر است:

 مرکُُم فیِ بَلابِلِاَلالِ اَو بَطنِ   کَذَبتُم وَ بیتِ الله نَترکُ مکَّة

                                                           
 .23طالب، صبیا. طلبة الطالب فی شرح لامیة 88
 .39. زهرة الادباء فی شرح لامیة شیخ البطحاء، ص81
 .81، صزهرة الادباء فی شرح لامیة شیخ البطحاء. 83
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به خواسته و آرزوهایتان نخواهید رسید؛ چراکه سوگند به خداوند، شهر مکه و کوه عرفات را ترک نمی
 .های خاطرتان گرفتار سازیممگر اینکه شما را در مصیبت اندیشه ،کنیم

ه ک که جواب قسم است، به صورت مثبت آمده، در حالی« نترک»ل این بیت، فعل در مصرع اوّ
در جواب قسم به قرینه حذف شده است. نمونه این حذف « لا»است که حرف « لانترک»اصل آن 

  :مانند این آیه؛ وجود دارددر قرآن کریم و اشعار نیز 

  81تستأ للهتا

نیز  ’داخان در رثای پیامبر در این بیت از شعر حسّ ،. همچنیناست «لاتفتأ»معنای ه باین آیه 

 :حذف شده است« لا»

 محمّدالّا بکیت علی النبی    سمع ماحییتُ بها لکاوالله 

حذف لای  ست و حرف نفی در جواب قسم محذوف است. رمزا« والله لا أسمع»اصل آن  یعنی
، منفی است و علامت اثبات ،نفی در جواب قسم این است که اگر قسم علامت اثبات نداشته باشد

مثبت هستند و اگر این دو در جواب قسم ذکر نشدند،  لام و نون تأکید است که ملازم جواب قسمِ 
 آمده است: هممشابه این حذف در بیت دیگری  ند.نکبودن میدلالت بر منفی

 لِ ـا نُطاعنُ دوُنَه و نُناضو لمّ محمّدکَذبتُم و بَیتِ الله یُبزی 

یر و در مقابل او با نیزه و شمش میستین ’محمّدآرزوهایتان باطل است؛ چون ما هرگز به دنبال غلبه بر 

 .کنیمایستیم و جنگ نمینمی

  نفی در جواب قسم حذف شده است. ی«لا»در این بیت نیز، در فعل یبُزی 

 : گویدمیق( 212اکی )مسکّقرار دارد.  اِطنابدر برابر ایجاز، 

آن است که  ،و در اصطلاح ییاطناب، در لغت به معنای درازگو
 . باشد یاز معان شیب ،الفاظ

 نویسد: می «اطناب»ق( در تعریف 135خطیب قزوینی )م

  .است ابخش لفظ بر معناطناب، افزونی فایده

 گوید: تعریف آن میبستانی در مرحوم دکتر 

که به بسط و شرح آن  متعدّدهای یعنی اینکه موضوعی با عبارت
 . پردازد، بیان شودموضوع می

 مانند این بیت: ،های چندی از انواع اطناب در لامیه وجود داردنمونه

 ائِلِالوَس ی وَالعُروا کُلَّ قَطع وَ قد یتُ القومَ لا وُدَّ عندَهُماا رو لمّ

                                                           
 .19. یوسف، 81
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وستی و دتی در میانشان نیست و تمام پیوندها و روابط ار قریش( محبّدریافتم این قوم )کفّ و زمانی که
 .خویشاوندی را پاره کردند

در مصرع دوم این بیت، اطناب از نوع تذییل وجود دارد، به این معنا که مصرع دوم به صورت 
 در بیت: ،همچنین د.کنق میل است و مفهوم آن را محقّجمله مستقل، تأکید معنای مصرع اوّ

 لاً غیرَ آجلِِ ـــاجِعُقوبةَ شرٍِّ ع وفِلاً جَزیَ اللهُ عنّا عبدشَمسٍ وَ ن

 . و نوفل را مجازاتی زودهنگام دهد خداوند عبدشمس

ه ، باست آمده که اطناب از نوع ایغال« عاجلا»به معنای زودهنگام در تأکید « غیر آجل»عبارت 
 «ایغال»ده که این نکته شای ختم کامل و به نکته« عاجلا شرّ عقوبة»این معنا که جمله با عبارت 

 نمونه دیگر ایغال در این بیت است: نام دارد.

 مِن الدَّهرِ جِدّاً غَیرَ قَولِ التَّهازلُِ  الَةٍــــلکنَِّا اتَّبعناهُ عَلی کُلِّ ح

 .کردیمی از او پیروی میم و جدّدر هر حالت و در هر زمان به طور مصمّ

 همچنین در این بیت: .است« جداً»تأکید و ایغال برای واژه « غیر قول التهازل» عبارت

 ناعلِِ یاً غَیرَی قَدمَیهِ حافـــــعَل     ةًأو موطیءِ إبراهِیمَ مِن الصَّخرِ وَط

 .که پابرهنه بود بر بالای سنگ نرم و مرطوب در حالی ×برم به جای پای ابراهیمو پناه می

در آخرین بیت قصیده نیز ایغال  .استو ایغال  است« حافیا»به همان معنای « ناعل غیر»عبارت 
 آمده است:« قبله»در واژه 

 لِــــــاهُ منِ خَیرِ آفِو والدُهُ رُؤی      مسِ قَبلَهُالاَ ی فِی الیَومِ وراَکَما قد 

 .جریان گذشته استواب پدرش بهترین در تمام اوقات است، و خ ’محمّداین اعتقاد من نسبت به 

 عتنوّ . 1/3

یافت شود. اهمیت این شیوه  عیهای متنوّمراد از تنوع آن است که در متن، موضوعات یا پیام
عی دارد که در ادامه به های متنوّع گونهتنوّ .بخشدبم ر آن است که پیام مورد نظر را تجسّب بیانی
 پردازیم:هایی از آن در قصیده لامیه مینمونه

 تآزر

 . نمونه تآزر را در اینو گوناگونی در پیوند با هم باشندع ای واحد، در عین تنوّاجزای پدیدهیعنی 
 بینیم:بیت از قصیده می

 بیضَ عَضبٍ مِن تُراثِ المقاوِلِاَو       ی بسمَراءَ سمَحَةٍصَبَرتُ لَهُم نَفس

است، نسبت به آنها صبر پیشه پذیر و شمشیرهای برنده که از میراث پادشاهان های نرم و انعطافبا نیزه
 .کردم
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ا از ، امّروندبه شمار می ،یعنی جنگ ،در این بیت نیزه و شمشیر، اجزا و ابزار مختلف یک پدیده
 کنند، با هم در تآزر و پیوندند.این نظر که یک هدف را دنبال می

 تقابل

ها و گفتار در تقابل و تضاد با یکدیگر باشند که شامل تقابل میان واژهیعنی اینکه اجزای یک 
 ها در این بیت است:. نمونه تقابل میان واژهاستتقابل میان مفاهیم 

 اطِلعندَ ب بِصغَواءَ فی حقَّ و لا        اذلِِ ــوَّلَ عذنی لاَاُخَلیلیَّ ما 

وجود دارد. نمونه برجسته تقابل، تقابل میان  «باطل»و  «حق»تقابل میان دو واژه  در اینجا
 شود:مفاهیم در قصیده است که در این ابیات دیده می

 تَسقیَ الغمَامُ بِوجهِهِبیضَ یُساَو 
 سَیدٌ و بُکرةٌَ اُجری اَلعَمَری لَقَد 

 رامِلِثِمالُ الیَتامی عصِمَةٌ للاَ
 ا لآِکِلِنازــذ جَاِنا ـــــی بغُضِلاِ

 الهُلّاکُ منِ آلِ هاشمِِ یلوذُ بهِِ  
 الِداًسَیداً وَ خاُجَزَت رَحِمٌ عَنَِّا 

 اضلِِ فهُم عِندَهُ فی نعِمةٍ وَ فَو
 لِ ــاجِیُؤخَّرُ ع یءٍ لاـــــجَزاءَ مُس

ستاید و اینکه پناه یتیمان و بیوهرا می ’محمّدشاعر، بخشندگی حضرت  ،در دو بیت نخست

ها از کینه و دشمنی دیگر عشیره ،ا در ابیات بعدامّ ؛برندپناه میزنان است و بینوایان آل هاشم به او 
. در کندت میرا در قطع پیوندهای خویشاوندی مذمّ شانگوید و رفتارنسبت به آل هاشم سخن می

 کند.خاذ میاتّ ،این ابیات، مخاطب دو موضع متضاد را از طریق تقابل میان مفاهیم موجود

 تقسیم

کنند و صرف نظر از ارتباط ای پیدا مییا تقسیم ویژهشده بندی ها، ردهپدیده تنوّع،در این گونه از 
مانند  ،شوندشده وجود دارد، به شکل مخصوصی چینش میبندیدور یا نزدیکی که میان عناصر رده

ه گزار سواره و پیاداند، دو گروه حجاین بیت که در آن حاضران در خانه خدا به سه گروه تقسیم شده
 اند:و یک گروه که برای ادای نذر حاضر شده

 اجِلِوَ منِ کُلِّ ذی نذَرٍ وَ منِ کُلِّ ر    اکبٍِن کُلِّ رـِوَ مَن حَجَّ بَیتَ اللهِ م

س که در اطراف خانه نذر کرده ک برم به هر سواره و هر پیاده که برای ادای حج حاضر شده و هرپناه می
 .است

 عنصر صوری .2

آن میان دو پدیده که با یکدیگر ارتباط  صوری همان صور خیال است که طیّمقصود از عنصر 
تر در تر و عمیقحقایق را ژرف جویی از این عنصر معمولاًبهره شود.حقیقی ندارند، ارتباط برقرار می

 پردازیم:به برخی از این صور خیال در قصیده لامیه می ،نشاند. در ادامهجان می



به
جن

ل 
حلی

ت
عر

 ش
غی

بلا
 و 

بی
 اد

ی
ها

 
ابو

مبر
پیا

ح 
مد

در 
ب 

طال
’ 

یِ 
لاغ

ـ ب
ی 

قد
ی ن

آرا
بر 

یه 
تک

با 
د ب

مو
مح

نی
ستا

 

 

 

11 

 تشبیه. 2/1

 گیری از تشبیه در قصیده نمایان شده، در این بیت است:از تصاویر هنری که با بهره اینمونه

 ابِلِوَقعٍ وا یَخرُجنَ منِ سِراعَاً کمَ     هُ ــجِزنَاَذا مَا المَقرُباتُ اِوَ جَمعٍ 

پیمایند، سرعت میشوند، آن را بههای نیکویی که نزدیک خانه بسته میبرم به مزدلفه که اسبو پناه می
 .گریزندگویی از ریزش بارانی تند می

ت باران تشبیه شده که ها به حالت گریختن آنها از شدّدر این بیت سرعت حرکت و دویدن اسب
تداخل م مفرد و غیر یدر بیان آن از تصویر مفرد استفاده شده است؛ زیرا دویدن با سرعت، تصویر

« کاف». در این تصویر از ادات استمفرد  یتصویر که دویدن و گریختن از باران نیزهمچنان ،است
دهد و طرفین تشبیه نیز در طی از تشبیه میان طرفین را نشان میمتوسّ استفاده شده که حدّ

 ب نیز در این بیت است:نمونه تشبیه مرکّ بودن همانند یکدیگرند.مجمل

 ادِلِفَوقَ لَحمٍ خَرسَدٍ اَضَواری         نَّهُماَی الفِتیانَ فیهِ کَبِضربٍ تَرَ

اند به اش را که بر بالای اجساد دشمنان در جنگ ایستادهدر این تصویر، شاعر جوانان عشیره
اند. در این بیت، هایی از شکارشان ایستادهگوشتای تشبیه کرده که بر بالای تکهشیران درنده

تصویری است  «بههمشبّ»و شدگان ب از جوانان، میدان نبرد و کشتهتصویری است مرکّ« مُشبَّه»
شده  ل ذکراجما است به« فتیان»ه که در اینجا ب از شیران درنده، صحنه شکار و شکارها. مشبّمرکّ

از ادات تشبیه  ،ل آمده است. همچنیناست، مفصّ« ضواری اسد فوق لحم خرادل»به که هو مشبّ
 مانندی میان طرفین تشبیه است. طمتوسّ تری از حدّاستفاده شده که نشانگر میزان پایین« کأنّ»

 رمز. 2/2
برقراری رابطه میان دو پدیده از رهگذر حذف یکی از آن و به معنی  نماد است عنوان دیگر آن،

نمونه رمز در  است. بردن به ماهیت طرف نخستگذاشتن طرف دیگر با هدف پیدو طرف و باقی
 :شوددیده میقصیده لامیه در این بیت 

 بِلِمُورِ البلَانَهنهٍَ عِندَ الاُ وَ لا           الرَّأیَ لَیسَ بِشِرکَةٍ  نَّاِخَلیلیََّ 
دیگران بوده و بدون مشارکت و مشاوره  (گاهی ممکن است)ها ای دو یارم، رأی و نظر در هنگامه اندوه

 .روشن و واضح نباشد
 .اف و واضح استشفّ که در اینجا رمز برای امور اف استبه معنای لباس نازک و شفّ« نهنه»واژه 

 در این بیت است:« صقر»نمونه دیگر رمز در واژه 
 حِلِ رٍ حلُاـــا کُلُّ صَقلَیناِنَفاهُم         الِبٍ وَشائظُ کانَت فی لُؤیَ بنِ غ

 .غالب را از ما دور کردند مردان شجاع ما همچون بازهای شکاری افراد نادان طایفه لوی بن
شکاری است و در کلام عرب برای قهرمان و مبارز شجاع قوم  بازکه به معنای « صقر»در واژه 

 شده، رمز وجود دارد.به کار گرفته می
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 تضمین. 2/3

عبارت است از برقراری رابطه میان طرفین یک جمله؛ به این صورت که یکی از طرفین دربردارنده 
ای از باشد؛ مانند اینکه آیهپیامی مربوط به طرف دیگر باشد و یا به نوعی از آن طرف اقتباس شده 

 .المثل و یا هر رویداد دیگر را اقتباس کنند و در جمله یا عبارتی به کار ببرندقرآن و حدیث و یا ضرب
 شود:نمونه آن در لامیه در این بیت دیده می

 بیضََ عَضبٍ مِن تُراثِ المقاوِلِاَوَ       ی بِسمَراءَ سمَحَةٍصَبَرتُ لَهُم نَفس

است، نسبت به آنها صبر پیشه پذیر و شمشیرهای برنده که از میراث پادشاهان های نرم و انعطافبا نیزه
 .کردم

أبیض عضب من تراث »عبارت  .عنای پادشاه یا پادشاه حمیر استبه م« مِقوَل»جمع « مقاول»
تی از با جماع ×وقتی عبدالمطلباشاره به داستان شمشیری دارد که سیف بن ذی یزن « المقاول

را ن نیز آ ×عبدالمطلبو  داد ×به عبدالمطلبآن را  ،در ضمن هدایایی قریش به نزد وی رفتند،

مصرع دوم که به این داستان مشهور اشاره دارد، دلالت  ،بنابراین .بشارت داد ’محمّدبه حضرت 

خود را در  ابهترین شمشیر و نیزه را در اختیار داشتم امّ منکه معنی به این  ،یا پیام ویژه خود را دارد
نمونه  شان را به ما ابراز کردند، نگه داشتم و وارد جنگ با آنها نشدم.و کینه یقومی که دشمن برابر

 دیگری از تضمین در بیت زیر است:

 خَیرِ آفلِِاهُ مِن دُهُ رؤُیــــــالو و      مسِ قَبلَهُالاَ ری فِی الیَومِ واَکَما قد 

 .واب پدرش بهترین جریان گذشته استدر تمام اوقات است، و خ ’محمّداین اعتقاد من نسبت به 

اشاره دارد که وقتی در نزدیکی دیوار کعبه  ×مصرع دوم این بیت به خواب حضرت عبدالمطلب
را دید که او را بشارت به حضرت  ^به خواب رفت، در خواب حضرت نوح و حضرت ابراهیم

 دادند. ’محمّد

 عنصر موسیقایی .3

در ساختار قصیده داشته و بدون شک سرودن قصیده بدون آن ممکن  ییت بسیارموسیقی اهمّ
بخش از و اگر هنر، تعبیر الهام دارد یت ویژهکند، اهمّنیست. موسیقی از حیث مفاهیمی که الهام می

سیقی مو این تعبیر است. مهمّ هایای باشد که فوق معنای ظاهری است، موسیقی یکی از ابزارمعانی
شود و این دهی میای از آواهاست که در یک بافت همنوا سامانای یا مجموعه)آهنگ( رشته

در دو سطح قابل بررسی  و همنوایی ممکن است از تکرار آواها یا تناسب مخارج آنها صورت پذیرد
 است:

 ساختار. 3/1

 :یابدمیلحاظ ساختار کلی آوا، بر پایه دو عنصر اصلی شکل  ازنظام آوایی 
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 آوا

و « أرسی»، «ثور»های در واژه« سین»و « ث»حروف هستند، مانند تکرار حروف  از آن، مقصود
 که پدیدآورنده آوا هستند:« حراء»و « برّ»، «راق»در « راء»و حرف « ثبیر»

 ازلِوَ راقٍ لِبرٍّ فی حَراءٍ وَ ن            ی ثُبَیراً مَکانهَُ رساَوَ ثَورٍ وَ مَن 

 «:معیذ»و « عائذ»، «معاذ»های در واژه« ذال»و « عین»و مانند تکرار حروف 

 ادلِِوَ هَل منِ معُیذٍ یَتَّقی اللهَ ع        ذٍ ـائفَهَل بَعدَ هذا مِن معُیذٍ لعِ

 به سبب اهداف ،عبارت ، ایجادکننده نوع خاصی از موسیقی است کهشتکرار با انواع مختلف
تکرار در دلالت  گونهترین تکرار حرف، ساده .کنداجتماعی و دینی آن را ایجاب می ،روانی ،هنری

قویت موسیقی و صور شعری و گسترش افق از آن استفاده میتشاعر برای  یمعنایی است که گاه
ار در افزایش تأثیرگذاری آواهایی داشته که ساخت ینیست که تکرار این آواها سهم بسیار یکند. شکّ 

چه از جهت تأثیر در معنا و چه  ،یدهد؛ چراکه این تکرار، مزایای بسیارصوتی قصیده را تشکیل می
 از نظر تأثیر در موسیقی شعری دارد.

 دامنه

لحاظ مدّ، قصر، فخامت و ظرافت است. شاعر در این  ازمقصود از آن حرکات و سکنات حروف، 
های متشابه یا متجانس استفاده کرده که موسیقی زیبایی به قصیده داده است؛ قصیده از تکرار دامنه

که از نظام آوایی « حالفوا»و « طاوعوا»، «صارحوا»های در واژه« واو»و « الف»تکرار حروف  مثلاً
 کنند:تبعیت می ،«مدّ»یعنی  ،واحدی

 ذیالاَ اوةِ ووَ قَد صارحَونا بالعد
 لِ ــایِمرَ العَدوُِِّ المُزاَ واوَ قَد طاوَع

 ظِنَّةً اَوَ قَد حَالَفوا قَوماً عَلَینا  
 لِ ـامِننا بِالاَـــــونَ غَیظاً خَلفَیعَُضّ

که « ردّا»و « شدّا»در دو واژه « الف»ی همراه با حرف مدّ « تشدید»و « دال»تکرار  ،همچنین

آن را ایجاب کرده و  ،بودن دو قبیله و تحکیم پیمان بر اساس سازشپیمانموقعیت، به سبب هم

 آهنگ درونی خاصی به قصیده بخشیده است:نظم

 لِائِوَ رَدَّا عَلَیه عاطِفاتِ الوَس            ا لَهُلیفانِ شَدَّا عَقدَ مَا احتَلَفحَ

درونی،  منظور از موسیقیرونی آن است. محصول هماهنگی زیبایی برونی و زیبایی د ،زیبایی شعر

ممکن است وجود  ،های کلمات هر شعرتمصوّ ها وهایی است که میان صامتمجموعه تناسب

نوعی موسیقی  ،های /ا/ یا /او/ یا /ای/ تکرار شود، این خودتاگر در شعری مصوّ مثلاً  .داشته باشد

ها، تمصوّ مانند ،آهنگی کلمات، زاییده عوامل گوناگون استموسیقی درونی و یا هم .کندایجاد می

 .کرار اصوات و هجاها در کلمات شعرها، ترکیب آنها و چگونگی تصامت



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
نج

پ
رۀ 

شما
ان

ست
 زم

م،
ده

وز
ن

 
81

18
 

 

11 

 شکل. 3/2

 ،ای است و به طور خاص در جناس و توازنلحاظ شکل آواها، تابع سامانه ویژه ازنظام آوایی 
 پردازیم:هایی از هر یک در قصیده لامیه میادامه به نمونه کند که درنمود پیدا می

  جناس

ترین انواع بدیع در دایره جناس از برجسته دیمقصود از آن همگونی دو آوا یا بیشتر از آن است. شا
آهنگی که ی است که بر تکرار و گرداندن آواها و نظمواژگان از لحاظ زیبایی و موسیقایی باشد و فنّ

قصیده بسیار است که به بیان های جناس در این تکیه دارد. نمونه ،آیندآن به طرب میها از گوش
که  جناس وجود دارددر این بیت « باطل»و « عاذل»های میان واژه .کنیماز آن اکتفا می تعدادی
 :استمیان دو قافیه « قرار»جناس 

 اطِلِحقٍَّ و لا عندَ ببِصغَواءَ فی         اذلٍِ ـــوَّلِ عاَذنی لِاُخَلیلیََّ ما 

وجود دارد که « مطلق» در این بیت جناس« أمسکتُ»و « أحضرتُ»های میان واژه ،همچنین
 است:« ت»و « ا»میان حروف  ،آوایی در آغاز و پایان عبارتهم

 ائِلِثوابِهِ بِالوَصاَتُ مِن ــــــمسَکاَوَ  یخوَتاِحضَرتُ نَحوَ البَیتِ رَهطی وَ اَوَ 

در آغاز، میانه و پایان کلمات « مةمجسّ »و « مةموسّ»های بین واژه« مطلق»جناس  ،نمونه دیگر
 است:« ة»و « س»، «م»در حروف 

 ازلِِمُجَسَّمةً بَینَ السَّدیسِ و ب          اـو قَصَراتِهاَعضاءِ مُوسََّمَةَ الاَ

 توازن

چه از طریق هماهنگی شکلی و چه  ،کارکرد توازن با تمام انواعش، خلق زیبایی موسیقایی
ود گردد و مقصچه توازن بر قصیده مسلط شود، تعادل در آن بیشتر می هماهنگی آوایی است و هر

اند. جملات متوازن، جملاتی هماهنگی میان آواهایی است که در یک مجموعه شکل یافته ،از آن
با هم  که در ساختار نحوی کاملاً زندمیرقم ای به گونهرا تقطیع متساوی آنها  ،هستند که ادیب

در دلالت و معنا با هم هماهنگ باشند و چه نباشند، آنچه مهم است چه این جملات  .ندهماهنگ
 مطابقت کامل آنها در ساختار نحوی است. توازن بر دو نوع است:

هر مصرع از قصیده که در بحر طویل است، شامل چهار تفعیله  :توازن شعری )تفعیلی( -
 های مصرع بعد در توازن است:با تفعیلهاست که 

 ذنی / لِاوَّ / لِ عاذلِِ اُ خَلیلَی/ یَ ما 
 لِ ـعِن / دَ باطِ  لا بصغوا / ءَ فی حقٍّ / و

 ولُ / مفاعلُِ فعولن / مفاعیلن/ فع 
 علُِ ن / مفَاــــــولن / مفاعیلن / فعولُفع

 نید:ت کبه این بیت دقّ کنیم.فی میتوازن مطلق را در قالب یک مثال معرّ :توازن مطلق -

 لِـــافِهُ وخَدَ النِّعامِ الجَووَ شِبرِقُ       وَ حَطمُهُم سُمرَ الصِّفاحِ وَ سَرحَهُ 
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هم« و شبرقه وخد النعام الجوافل»و « و حطمهم سمر الصفاح و سرحه»در این بیت دو عبارت 
 در این بیت: ،توازن مطلق وجود دارد. همچنین شانو میان ندوزن

 لِ ـابُ تُرکٍ و کابُابو تُسدُّ بِنا       انَّناَ عداءُ وَدوّا لَویُطاعُ بِنَا الاَ

های مانند توازن میان واژه ،وزن هستندهم« ابابو تسدُّ بنا»و « یُطاع بنا الأعداء»که دو عبارت 
 .«باطل»و « طاعن»

 عنصر ساختاری .4

آن را برای فهم دقیق  ،منتقدان دارد که« وحدت ارگانیک»عنصر ساختاری مفهومی نزدیک به 
پژوهان به مفهوم تناسبی نزدیک است که قرآن ،اند. همچنیندهکرها وضع متنی و نفوذ به لایه

رابطه میان آیات  اند رابطه میان سطوح متن و دقیقاًده و به وسیله آن توانستهکرتحقیق  اشدرباره
ژگیبا برخی از وی« عنصر ساختارگرایی»باید یادآور شد که  ،ها را کشف کنند. به هر صورتو سوره

 ،ا فرایند عنصر ساختارامّ 89.فراگیرتر است، تفاوت دارد شکه مفهوم ،«ساختارگرایی»های مفهوم 
از  خود شود که در ساختارها و موضوعاتی تشکیل میمتن ادبی از پیام بدین صورت است که اصولاً

یکدیگر و نیز هر یک از با  هاترتیب که آغاز، میانه و پایان آنبدینکنند؛ پیروی می ینقشه خاصّ
یقایی عناصر لفظی و موس ،با موضوعات قبل یا بعد از خود ارتباط منطقی دارد. علاوه بر این موضوعات

ها در پیوندند. این نشانگر آن است که متن ادبی، واحد و صور خیال نیز با این موضوعات و پیام
ی قانونهای گفتاری مختلف که از ساختار کلّ ل از موضوعات و شیوهای است متشکّهنری یکپارچه

عنصر ساختار  82.گوییممی «واری متناندام»ای واحد دارد که به آن کند و پیکرهپیروی می یمند
 د:شودر دو سطح درونی و بیرونی بررسی می

 ساختار درونی. 4/1

 دقصیده لامیه در این ساختار از شیوه تعدّ  پرداخت. موضوعساختار توان به در ساختار درونی می
که ابراز حمایت و  یدر موضوعات و وحدت در هدف تبعیت کرده است. این قصیده به منظور هدف

است، سروده شده و شاعر برای رسیدن به این  ’خدااز پیامبر  ×طالبابو پشتیبانی حضرت

ان یشهایشکنمانیمهری قریش و پابتدا از بی ،موضوعات مختلفی را مطرح کرده است. شاعر ،منظور
کند که دست سات سوگند یاد میکند و در ابیاتی چند به تمام مقدّعهدی با دشمنان شکوه میو هم

 ها یاددر جنگ هاشمبنیهای بر نخواهد داشت. سپس از دلاوری ،محمّد ،از حمایت فرزند برادرش
حدکردن قومش ر متّد ،در ادامه گردد.برمی ’به موضوع حمایتش از پیامبر داًکند و مجدّمی

 گردد.و بیان حمایت و یاوری ایشان برمی ’پیامبر بیت پایانی به موضوع مدح 11و در  کوشدمی

                                                           
 تحلیل عناصر زیباشناسی و معناشناسی در سوره قارعه بر اساس روش ساختارگرایی.ن. ک: . 89
 .112.  بلاغت جدید، ص82
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 تجانس

ی موسیقایها با عناصر هنری متن مانند عناصر معنوی، تصویری و تجانس میان موضوعات و پیام
که  شده مطرحی متعدّددر قصیده موضوعات  گفتیم،که نانچهای این قصیده است. از دیگر ویژگی

 قعناصر دیگر برای تحقّ ،علاوهمیان آنها و نیز میان هدف و پیام قصیده، تجانس وجود دارد. به
م در مقام انکار عناصر معنوی استفها مثلاًاند؛ هدف مذکور در بیان موضوعات به یاری قصیده آمده

م و همچنین اسلوب بارز تهکّ ،ویژه اسلوب قسم و تکرار برای تأکید کلامو ندا در مقام توبیخ و به
از آنها  شعی است که شاعر در بیان افکارهای تعبیری متنوّنیز تآزر، تقابل و تقسیم از جمله اسلوب

 ،ر خیال و تصاویر هنری و مجازیگیری از صوبرای بیان موضوعات در بهره ،بهره جسته است. شاعر
تنها اویر نهو دیگر تص نیبراعت به کار برده است. تصاویری مانند تشبیه، استعاره، رمز، کنایه، تضم

 بخشیدن به موضوعات و بیانبه منظور آراستن کلام، بلکه در راستای اهداف شاعر و برای روشنی
 بخشی، تعبیر از درون و آنکارکرد تشبیه علاوه بر جنبه زیبایی مثلاً .است بهتر آنها به کار رفته

سادگی در اندیشه و فکر است و کارکرد استعاره نیز این است که مفاهیمی را که بهاست که  یزیچ
سان تصویر پویا در پیش چشم خواننده آن را به رده،، در ذهن مخاطب مجسم کشوندمیدرک ن

ر دادن کلام و تحت تأثیاستعاره برای محسوس و عینی جلوه حقیقت، تشبیه و . دردنکترسیم 
 .است قراردادن ذهن شنونده به کار گرفته شده

عنصر موسیقی از دیگر عناصری است که در خدمت بیان موضوعات و وصول به هدف به کار 
ترین و کاملگرفته شده است. موسیقی بیرونی که در وزن عروضی شعری و بحر طویل، معروف

و موسیقی درونی که در جناس،  رسدمیحرف  11به  شعدد واژگان ونمود یافته  ،بحر شعری ترین
نقش  ارهبنمایان شده است. شفیعی کدکنی در ،توازن و تقابل و نیز در موسیقی واژگان و حرکات

 گوید: واژگان در ایجاد موسیقی شعر می

یه اموسیقی شعر، دامنه پهناوری دارد. گویا نخستین عاملی که م
ها در زبان شده و انسان ابتدایی را به شگفتی واداشته رستاخیز کلمه

  81.ها بوده استاست همین کاربرد موسیقی در نظام واژه

ی که هم دارا استفاده کرده چشمگیریاز صنعت جناس به طور  ششاعر برای بیان افکار مثلاً
و « جزت»مانند الفاظ متجانس بخشی است و هم دارای کارکرد معنایی؛ کارکرد لفظی و انسجام

سزایی در ایجاد انسجام که نقش به« العدو»و « العداوة» ،همچنین .«ناج»و « یناجی»و نیز « جزاء»
 درونی شعری و معنابخشی دارند:

                                                           
 .1. موسیقی شعر، ص81
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 الِداًسَیداً وَ خاُرَحِمٌ عنّا جَزَت 
 یذالاَ اوَةِ وصارحَونا بِالعَد وَ قَد
 81لِ ـــــاتِعَمروٍ بِنا ثُمَّ خ اباَفَناجِ 

 یُناجی بِنا فیِ کُلِّ ممُسی وَ مُصبحٍِ 
 85اجلِِ یُؤَخَّرُ ع جَزاءَ مُسیءٍ لا

 11وِّ المُزایِلِ مرَ العَداَطاوَعوا  دـــوَ قَ

ق( معتقد است در جناس شاعر به 111یا118جنبه معنایی آن است. جرجانی )م ،بعُد دیگر جناس
صورتی که گویا برای تأکید به کار رفته است؛ امّا او  کند، بهای را تکرار میواژه ،ای فریبندهگونه

کند معنای جدیدی را بیان می ،دوم هیابیم که کلمای را در نظر دارد. با اندکی تأمّل درمیفایده تازه
نشیند و این همه، کند و بر دل میمنتظره ما را غافلگیر می غیر یو این دریافت همچون بخشش

ب ناشی از فری ،ی حروف؛ پس زیبایی جناسو نه صورت و آهنگ حسّ  ی روانی استیناشی از معنا
 18.ی نخست استادوم همان معن هی واژادارد تصوّر کنیم، معنمی یادشده است که ما را وا

 تکرار

آهنگ درونی از آن استفاده کرده، تکرار ایجاد انسجام و تقویت نظم دراز دیگر فنونی که شاعر 
که  داخت این استتوان بدان پرتکرار می های که دربارترین قاعدهساده .استواژگان و تکرار حروف 

های مانند تکرار واژه 11.«ورزده و اصرار میدر حقیقت شاعر به کمک آن به عبارتی خاص توجّ»
 ده است:کرد مؤکّ ،را با تکرار شکه شاعر در مقام سوگند، کلام« الله»و « البیت»

 13لِ ــــنَّ اللهَ لَیسَ بغِافِاَوَ بِاللهِ       بَطنِ مکَّةٍ  وَ بِالبَیتِ حقَّ البَیتِ مِن

 حاد وکه شاعر در دو بیت متوالی در تلاش برای فراخواندن به اتّ« مطعم»و مانند تکرار اسم 
 د:کند میرا با تکرار نام وی مؤکّ شدهد و خطابیادآوری خدمات گذشته به وی او را خطاب قرار می

 خذُلکَ فیِ یَومِ نَجدةٍ اَمُطعِمُ لَم اَ 
 بِلِ مورِ البلَادَ الاُـمَ عنـــمُطع و لا

 نَّ القَومَ ساموکَ خطَُّةًاِمُطعمُ اَ 
 11ائلِِ ووکِلُ فَلستُ بِاُنیّ مَتی اِ و 

های ادبی و عناصر موسیقایی، علاوه بر جنبه زیبایی، کاربردن آرایهبر این اساس، هدف شاعر از به
ای متقابل دارند، صورت و معنا رابطه ،حقیقت تر موضوعات است. درروشن جنبه معنایی آن و بیان

 توان یافت.های ادبی نمیبودن آرایهمرز قاطعی میان لفظی یا معنوی یی گاهای که حتّبه گونه

                                                           
 .11، صموسیقی شعر. 81
 .12. زهرة الادباء فی شرح لامیة شیخ البطحاء، ص85
 .1. زهرة الادباء فی شرح لامیة شیخ البطحاء، ص11
 .1اسرار البلاغة، ص.  18
 .112. قضایا الشعر المعاصر، ص11
 .81. زهرة الادباء فی شرح لامیة شیخ البطحاء، ص13
 .31ص ،. زهرة الادباء فی شرح لامیة شیخ البطحاء11
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 ساختار بیرونی. 4/2

مقطعی  های ساختار افقی، طولی وتوان در گونهها را نیز میشکل بیرونی ساختار موضوعات و پیام
 اند:اندهرا اینگونه شناس ساختار مقطعی. از ساختار مقطعی تبعیت کرده است یافت که این قصیده

ا در پایان و شود؛ امّدر این نوع ساختار، موضوعاتی چند عنوان می
گیرد تا از طریق یک رابط، آغاز هر مقطع یا بند، درنگی صورت می

  19.برقرار شود های قبلی و بعدی ارتباط منطقیمیان موضوع

از فرزند  ×طالبابو که بیان شد، ابراز حمایتهمچنان ،بیتی لامیه 881هدف اصلی قصیده 

شود. شاعر ر میهدفی که شاعر در هر مقطع از قصیده آن را متذکّ ؛است ’محمّدحضرت  ،برادرش

به تمام  15تا بیت  81کند سپس از بیت های قریش اشاره میدر ابیات نخستین قصیده به دشمنی
با تمام افراد عشیره ’پیامبرکه بر یاری و حمایت بگوید  31کند تا در بیت سات سوگند یاد میمقدّ

به موضوع حمایتش  31در بیت  داًو مجدّ ستایدمیرا  ایشان ،ماند. سپس در چند بیتاش باقی می
های قریش و دیگر از دشمنی 11تا  13گردد. شاعر از بیت و مدح ایشان برمی ’خدااز پیامبر 

 ’به مدح پیامبر داًتا پایان قصیده، مجدّ 15گوید و از بیت ها با آل هاشم سخن میها و قبیلهعشیره

 پردازد.و ابراز پشتیبانی از ایشان می

 نتیجه 
به  ،براعت و ابداع داشته ،کارگیری انواع صنایع ادبیدر این قصیده در به ×طالبابو حضرت

ترین از برجسته قات سبع قرار داده است.طراز بلکه بالاتر از سرایندگان معلّای که وی را همگونه
قصیده  ته به ماهیّم، ایغال و تذییل با توجّکاررفته در قصیده لامیه اسلوب تهکّعناصر معنایی به

اش ترین عناصر موسیقاییاز بارزترین عناصر صوری در این قصیده، تشبیه و رمز و برجسته .است
های ادبی و عناصر موسیقایی، کاربردن آرایههدف شاعر در قصیده لامیه از به توازن است. جناس و

معنابخشی  ،تر موضوعات و به عبارت دیگرعلاوه بر جنبه زیبایی، جنبه معنایی آنها و بیان روشن
را بررسی ده های ادبی و تصاویر هنری قصییافتن به این معانی باید آرایهرو برای راهبوده است؛ از این

ها و موضوعات متن ص شد که پیاممشخّ  ،بر اساس روش ساختارگرایی در تحلیل این قصیده .کرد
که این  این نشانگر آن است .با هم و نیز با دیگر عناصر لفظی و موسیقایی و صور خیال در پیوندند

 واری متن برخوردار است.قصیده از اندام

 نامهکتاب
 .ش8311دانشگاه تهران، تهران: ، جرجانی، عبدالقاهر، ترجمه: جلیل تجلیل، ةاسرار البلاغ .8

                                                           
 .111. بلاغت جدید، ص19
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